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عبدالحميد آيتي يكي از مترجمين . زنان سخن رفته است» حقوق«هاي قرآن است آه در متنِ آن در رابطه با  ي نساء يكي از معدود سوره سوره

در ]  قرآن فارسي ابوالقاسم پايندهاي و ي سنتي الهي قمشه بجز ترجمه[ او را در دست دارم ١٣٧٩ي قرآن چاپ  قرآن به زبان فارسي آه ترجمه
نام ) زنان(= در اين سوره از حقوق زنان سخن رفته است؛ به همين سبب النساء «: نوشته است] ٧٧ي  صفحه[ي آتاب  زيرنويس اول ترجمه

 .ي قرآن هم هست اين سوره چهارمين سوره» . آيه دارد و در مدينه نازل شده است١٧۶. گرفته است
ي اين  در ادامه. هاي مردم است هاي اساسي استمرار حكومت اين دين در ذهن توده ترسي آه يكي از پايه. شود  االله آغاز مياز» ترس«سوره با 

شما را از يك تن بيافريد، و از آن يك تن، همسر او را و از آن دو، مردان و زنان «ي آتاب تاآيد دارد آه االله   يا انشاآننده ايجاد وحشت، نويسنده
مراقب «همواره و هميشه ] االله[گويد و اين آه خود  از ترس و ترساندن سخن مي] يا االله[ي آتاب  جا باز هم انشا آننده در اين» .ديد آوردبسيار پ
ها از يك تن واحد دارد،  ي انسان  به آفريده شدن همه ي يك آه اشاره ي شماره در زيرنويس همين صفحه در رابطه با آن بخش از آيه» .شماست

   ».حوا را از پهلوي آدم، يا آنچه از گل او افزون آمد، آفريده است«آند آه االله  دآوري مييا
اگر شما را بيم آن است آه در آار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هر چه شما را پسند افتد، «: شود  هم، چنين آغاز مي٣ي  ي شماره ي آيه ترجمه

توانند در آار يتيمان عدالت ورزند، اين اجازه را  البته مشخص نيست چرا آساني آه نمي…» ريددو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآو
 !و لابد در مورد ايشان هم عدالت به آار نبرند» !از زنان هر چه را پسندشان افتد، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآورند؟«دارند آه 

ي  به همين دليل بهتر است آه داستان دو دو، سه سه و چهار چهار را به حساب شيوه. ص نيستتاآيد بر دو دو، سه سه و چهار چهار هم مشخ
آند، ارتباط نداشتن دو بخش به هم  ي دو بخشي توجه را جلب مي اما آنچه در اين جمله. اش سخني نگوييم ي ادبي مترجم بگذاريم و در باره ترجمه
اي است آه خداوند اين  بخش رسيد آه چند همسري جايزه ي رضايت توان به اين نتيجه ت ميبه بياني ديگر با آمي دق. ي جمله است پيوسته

شان براي  ترسند، و مشخصا بر ضعف و ناتواني توانند در آار يتيمان عدالت بورزند؛ مي جماعت، براي مرداني در نظر گرفته است آه نمي
توان به اين  مي] براساس تبيين و تاآيد مترجم[ارتباط بودن اين دو بخش از آيه  سواي نامفهوم بودن و بي. عدالت به خرج دادن آگاهي دارند

بندي رسيد آه اولين بخش از حقوق زنان از زبان االله اين است آه افتخار دارند دسته جمعي به حصن يك مرد آيند؛ حتا مرداني آه در آار  جمع
 !است] زنان[ي نساء   سورهزنان در» حقِ«اين اولين . دهند يتيمان عدالتي به خرج نمي

تر آردن دستورات خداوند  ها را بگيرد، شايد هم براي شيرفهم مترجم در زيرنويس بعدي در همان صفحه، لابد براي اين آه زهر عوضي فهميدن
چنان آه  آن اين است آه هميك وجه . اند ي اين آيه در تفسيرها بسيار سخن گفته در باره«: فرمايدآه تاآيد مي» ي زنان حقه«در رابطه با حقوق 

يا هرچه مالك «. ي جاهليت بي حساب زن مگيريد و به شيوه. بايد در آار يتيمان راه عدالت پيش گيريد، در آار زنان نيز راه عدالت پيش گيريد
   ».زنان اسير يا آنيزان«… آن شويد

ي نساء آاغذها سياه  ي سوم سوره و در توجيه و تاويل اين بخش از آيه  ها گفته شود آه مفسرين بسياري در اين باره سخن با اين تاآيد معلوم مي
اند و جواز داشتن چند  گرفته حساب زن مي اند تا اين حكم االله را اين گونه تاويل فرمايند آه در جاهليت، اعراب بي به بياني ديگر آوشيده. اند آرده

  .شود آيفي حقوقي زنان شمرده ميهمسرِ هم زمان، در نهايت تعديلي در حقوق مردان و ارتقاي 
هاي شيرين و دلپذير براي علما و مفسرين  اند و چون يكي از بحث بسيار سخن گفته» هرچه مالك آن شويد«ي  در تفاسير قرآني هم در باره

ري اين آيه و در نهايت در اين بررسي، آار من نه وجه تفسي. اسلامي است، حتما بخش بزرگي از تفاسير مذهبي را به خود اختصاص داده است
به اين » النساء«در تفسير اطلاق نام ] عبدالحميد آيتي[به همان مفهومي آه مترجم . وضع زنان در اين آتاب آه بحث حقوقي اين داستان است

 »حقوق زنان«: سوره يادآوري آرده است
ام  به اين آيفيت در همان جوامع اعراب جاهلي ياد آردهدر يك تصوير فوري از عدم وجود تعدد زوجات » خشونت، زنان و اسلام«من در آتاب 
حتا متمكين . اند آه چندين زن داشته باشند ام آه اين تفسير نوعي دروغ تاريخي است و اعراب در عموميت خود اين امكان را نداشته و نشان داده

! ايم  و نشنيده ؛ يا ما چنين اخباري را از زبان تاريخ نخواندهاند مكه از قبيل ابوسفيان و عثمان و ديگران هم در دوران جاهليت حرمسرا نداشته
اند و با اتكا به آن، زنجيرهاي  ها آرده اي بوده است آه بعدها علماي اسلام از آن استفاده  و رسمي ي تازه نامه بنابراين حكم دو، سه و چهار اجازه

اگر هم فرض آنيم آه اين حكم در رابطه با . اند بسته] اند ا آنچه آه مالك شدهي[مضاعفي را بر دست و پاي زنان و دختران مسلمان و غيرمسلمان 
توانسته است باشد؛ پس پرداختن به  حكم آلي نمي] رويه چند همسري بي[اي  اند، چون چنين پديده شاهان ايران بوده است آه چند صد همسر داشته

هاي  موضوعيت ندارد؛ چرا آه چه در ايران و چه عربستان و ديگر پهنه» حقوق عموم زنان«عمومي زير عنوان » آسماني«آن در يك آتاب 
ي امكان عمومي  ي مشخصي با حاآميت و قدرت داشته است، و بنابراين از حيطه ي اعراب، چند همسري، دقيقا رابطه بعدها به تصرف درآمده

  .ها خارج بوده است توده
و از آنچه پدر و مادر و . گذارند، مردان را نصيبي است ادر و خويشاوندان به ارث مياز هرچه پدر و م«:  آمده است٧ي  ي شماره در آيه

ي بيان نصيب معين زنان از ميراث  شيوه» .نصيبي معين. نصيبي است» نيز«گذارند، چه اندك و چه بسيار، زنان را  خويشاوندان به ارث مي
هاي ديگر آتاب هم انشا  آه الزاما در بخش» نصيب معين«آه اين  ي است بر اينا پدر و مادر و خويشاوندان از دست رفته، گواهي بسيار ساده

و زنان بايد بر سقف و ميزان معين حقشان در اين رابطه آاملا آگاه و راضي باشند؛ . شده است، با نصيب غيرمعين مردان، تفاوتي آيفي دارد
  ! انشا شده است و تفسير و تجديدنظرهاي عرفي را اساسا در آن راهي نيستبندي اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذير االله چرا آه اين نوع تقسيم

و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، . آند آه سهم پسر برابر دو سهم دختر است ي فرزندانتان به شما سفارش مي در باره« االله ١١ي  در آيه
و اگر . ده را فرزندي باشد، هريك از پدر و مادر يك ششم ميراث را بردو اگرمر. و اگر يك دختر بود، نصف برد. هاست سوم ميراث از آن/دو

اما اگر برادران داشته باشد، سهم مادر، پس از انجام . سوم دارايي را برد/بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يك فرزندي نداشته باشد، و ميراث
ها حكم االله است آه  اين. يك شما را سودمندتر است  آه از پدران و پسرانتان آدامدانيد و شما نمي. ششم باشد/وصيتي آه آرده و پرداخت وام او يك

   ».االله دانا و حكيم است



] زنان[توان دريافت آه ميزان تقسيم ثروت بين ميراث بران، تنها بر اساس جنسيت ايشان است؛ چه اين ديگران  از خود آيه هم به روشني مي
براي تاآيد بر خلل ناپذير بودن اين حكم هم در انتهاي آيه بر اين آه اين . يگر خويشاوندان فرد مرده باشندمادر، خواهر، همسر، دختران يا د

الارث بودن زنان تاآيد شده  اين جا ديگر زير نويسي در آار نيست تا بر نصف. هم تاآيد شده است» حكم، حكم االله است و االله دانا و حكيم است«
 خورشيدي آه اين ترجمه به چاپخانه برده شده است، اين حكم آلي جا افتاده و به قوانين حقوقي آشورهاي ١٣٧٩باشد؛ چرا آه حتما تا سال 
  .اسلامي هم راه يافته است

اي  هاي بيچاره ي عنوان استادي بر ديگر تئوريسين هاي اسلامي، به حق شايسته علي شريعتي، تئوريسيني آه در توجيه و تاويل اين قبيل تبعيض
يكي اين آه . هاي جالبي دارد تفسير و تاويل] ارث و تعدد زوجات[سنخ شيخ مرتضي مطهري و هم طيفان اوست، در اين دو مورد خاص از 
نيمه هم اساسا وجود نداشت و محمد با اين آار، در واقع حقوقي براي زنان قائل شده است آه در /در ميان اعراب همين حقوق نصفه: فرمايد مي

برند، جمع و تفريق  عرب از آن به آلي محروم بودند و اگر آل ارث و ميراثي را آه زنان از مردان و مردگان دور و برشان ميجاهليت، زنان 
ام، و دروسي هم در  ي دبيرستان را به پايان برده ي رياضي دوره من البته با اين آه در رشته. شود آنيم، سهمشان بيشتر از سهم مردانشان مي

هاي جبر و مثلثات و حساب و هندسه و ديگر مباحث نظري و عملي  ام، حتا با آمك ماشين حساب و اينترنت و فرمول علاوه آردهدانشگاه به آن 
خود . ي مردان باشد الارث دوبله الارث را ببرند، ولي در آل، جمع سهم الارثشان بيشتر از سهم  شود زنان همه جا نصفٍ سهم نفهميدم چگونه مي
در واقع . گيرد  دراين رابطه توضيحي ندارد و با طرح يك شعار و بدون ورود به بحث حقوقي قضيه، مساله را درز ميحضرت شريعتي هم
بسنده آرده، خود و پيروان » ها ي زمينه عدالت اسلامي در همه«بندد و به شعار  ي حقوقي پيچيده را مي ي ساده، اين مساله جنابش در يك جمله

  .فرمايد ق و تفحص در چند و چون قضيه راحت ميمسلمانش را از عذاب تحقي
مردان در جاهليت هزارها زن : آند آه تر ـ تاآيد مي رفته/در رابطه با تعدد زوجات هم بر همين نظر عبدالحميد آيتي ـ منتها با جملاتي شسته

ي دو دو، سه سه و چهارچهار و هر آنچه آه مالكش  تهنهايتٍ بس نهايتٍ باز را به يك بي و محمد آمده است و اين بي] آدام مردان[اند  گرفته مي
هاي قاطع اين  اساس برهان! حق مردان مسلمان را تقليل داده است… هرچقدر آه در ازدواج موقت بخواهيد، و از آنيزان و اسيران … شويد و

ي ايشان، تنها در آنف  ادي زنان و حقوق عادلانهي بسته، آز در اين دايره: ي قوانين مادون قرون وسطايي اسلامي هم اين است آه توجيه آننده
 !حمايت متوليان دين عدالت گستر اسلام امكان تحقق دارد و نه در هيچ جاي ديگري

و باز هم در انتهاي . هاي متفاوت وارث و مورث تاآيد شده است الارث بودن زنان، در رابطه  هم همچنان بر قانون نصف١٢ي  ي شماره در آيه
  ». اندرزي است از االله به شما و االله دانا و بردبار استاين«… : آيه

هرآس از االله و پيامبرش فرمان برد، او را به . ها احكام االله است اين«: هم براي دو قبضه آردن اين احكام آمده است آه) ١٣ش(ي بعد  در آيه
اي هم براي  به بياني ديگر جايزه» . اين آاميابي بزرگي استهايي آه در آن نهرها جاري است، در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و بهشت

  …هايي است با نهرهايي آه در آن جاري است و دارند، مقرر شده است و آن بهشت آساني آه اين احكام الهي را مجري مي
تش آند و همواره در آنجا خواهند بود و و هر آه از االله و رسولش فرمان نبرد و از احكام او تجاوز آند، او را داخل آ«): ١۴ش(ي بعد  در آيه

   ».براي اوست عذابي خوار آننده
اند و براساس خواست و تمايل خودشان، با  ديني مردانه تن در نداده/ترين بخش اين سوره، در رابطه با زناني است آه به آنترل جنسي اما جالب

اي  شود، بيشتر در رابطه با زناني است آه به رابطه بسيار از آن استفاده ميهم آه در زبان فارسي » فحشا«لفظ . اند مردي رابطه برقرار آرده
به اين معني آه مردان مسلمان حق دارند از هر زني آه ايشان را خوش آمد، دو دو، سه سه و چهار . اند ها تن داده خارج از اين نوع ازدواج

ن هر آه را آه خواستند و توانستند به بسترشان بكشانند، اما براي زنان هر گونه چنين از آنيزان و اسيرا چهار و يا هر آه را آه مالك شدند، هم
 .ارتباطي خارج از اين قوانين مردانه، حكم فحشا و فساد را دارد

د زنان اگر شهادت دادن. ها شهادت بخواهيد بر ضد آن] يعني چهار مرد[شوند، از چهار تن از خودتان  و از زنان شما آنان آه مرتكب فحشا مي«
 )١۵ش(» .را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا االله راهي پيش پايشان نهد

شوند، و اتهامشان هم با چهار شاهد مرد، دو  متهم مي» فحشا«اي است آه براي زناني آه به  مردانه/ترين نوع تنبيهات ديني اين البته از رقيق
ي  هاي باز مانده آنند در برابر چشمان باز و دهان م نيست آه چنين زناني چگونه جرات ميمشخص ه. شود، مقرر شده است قبضه جرم تلقي مي

ي شاهدان بعدها به محكمه بروند و مشاهداتشان را در  شان را به تماشا بگذارند، تا جماعت چهارنفره ي رابطه اين گونه مردان، تا آخر قضيه
  !هاي شرع مقدس گواهي بدهند؟ محكمه

 .بالد ي سنگسار مي رود، تا به مرحله هاي ديگر قرآن، غلظت اين تنبيهات مرتبا بالاتر و بالاتر مي آه در سوره ينتاسف انگيز ا
هاي حقوقي قرآن را بشناسيم، خواهيم ديد  اما اگر مكانيزم فرمان. اند، بسنده شده است شده» فحشا«در اين سوره اما به آزردن دو تني آه مرتكب 

  .شود بالد و تائيد و تحكيم مي در مراحل ديگر انشاي اين آتاب، به همان سنگسار مي» آزار اين زنان«بر گونه تاآيد  آه اين
 )١۶ي ي شماره آيه(…» اند، بيازاريد و آن دو تن را آه مرتكب آن عمل شده«

به بخش منسوخ اين آتاب تبديل …» اريدچون توبه آنند و به صلاح آيند، از آزارشان دست برد«لازم به توضيح است آه بخش بعدي اين آيه آه 
 !نهايتا تنها ميدان سنگسار را انتظار خواهند آشيد] زنان[ي آنترل جنسي  شده است و متهمين به خروج از دايره

اي است آه مردان مسلمان در يورش به ديگر  ي عملي بيشتر تجاوزات جنسي ثبت شده است آه زمينه» غريبي« حكم ٢۴ي  ي شماره در آيه
اين حكم، يكي از » .اند ها آه به تصرف شما درآمده اند؛ مگر آن و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده«: اند ها از آن الهام گرفته سرزمين

ن را به عنوان غنيمت جنگي ـ حتا زنان شوهردار را ـ نصيب دلپذيري براي مجاهدين و هايي بوده است آه زنان آشورهاي غيرمسلما حكم
 در اينجا از تاريخ طبري و سيره ابن هشام در رابطه با آنيزان. آرده است غازيان جنگ مي

رگونه تجاوزي را به زنان مسلمان آشور توجه بكنيم آه جريان موسوم به طالبان نيز در آشور افغانستان، با تكيه به همين آيه و آياتي نظير آن، ه
در جنگ بين ايران و عراق هم ـ هر چند آه حكومت اسلامي از افشاي علني اين داستان بيم . اند شمرده افغانستان حلال و حق اسلامي خود مي

خيلي از ايشان . اند قرار گرفته» تصرف«ي نيروهاي عراقي بود، مورد تجاوز و  دارد ـ زنان ايراني بسياري در مناطقي آه چندي تحت سلطه
ي اين زنان مسلمان ايراني را ـ پس از پاآسازي » دورگه«اند، آه عمال حكومتي براي پاك آردن اين ردپاي اسلامي، فرزندان  هم باردار شده

  .اند منطقه ـ تحت عنوان حرام زاده سر به نيست آرده



ايم آه زنان ايراني ـ با هر باوري ـ در هر  ي حكومت اسلامي هم به جان تجربه آردهها تري در زندان همين داستان را ما در تراژدي هولناك
هايي آه به محضر مبارك امام  اش و در نامه نامه علي منتظري هم در زندگي شيخ حسين. اش است بازجويي، بينمازي يك پاسدار اسلام جيره

  !نداني اذعان داردبر زنان ز» تصرفات«جماران نگاشته است، به نوعي به اين نوع 
اند، سر به نيست  آمده ها فرزندان اين زنان را پس از اين آه در شرايط اسفناآي در زندان به دنيا مي آارگزاران حكومت اسلامي در زندان

شوند ـ هم ـ مشمول همان  ها آشانده مي هاشان و در آشور خودشان دزديده شده، و به زندان در واقع اين زنان مسلمان هم آه از خانه. اند آرده  مي
هاي قبل از اعدام  داستان تجاوز به دختران باآره هم در شب! هستند» شويد؛ حتا زنان شوهردار هر چه را آه مالك آن مي«قانون اسلامي 

  .داستاني به واقع شرم آور از همين تفسيرهاي علماي شيعي از منابع ديني است
هايي است آه دست مردان مسلمان را براي هر گونه تجاوزي به حريم زنان باز گذاشته و هم چنان  ينهخواهم در اين بحث نشان بدهم، زم آنچه مي
ها و بخصوص زنان را توجيه  در واقع همين آيات قرآن و رفتار و گفتار محمد و علي است آه هرگونه تجاوزي به حقوق انسان. گذارد باز مي

آشند آه برايشان انواع  را يدك مي» فاحشه«گذارند، اتهام والاي  ها از منابع مذهبي گردن نمي داشتزناني هم آه به اين تفاسير و اين بر. آند مي
  !ها و آزارهاي جسمي و رواني، به عنوان دستورالعمل انشاء شده است ها و تنبيه و اقسام شكنجه

گيرند و چون شوهر  ها آه به پنهان دوست مي ار و نه از آنپاآدامن باشند، نه زناآ] آنيد اين زنان اسير آه ايشان را نكاح مي[و بايد آه  …«
 آتاب، در همين ٩ي  در زير نويس شماره) ٢۵ش ي آيه(…» ي زنان آزاد است ها نصف شكنجه ي آن آردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه

: شود آه اند، توضيح مكرر داده مي برقرار آردهصفحه در توضيح زناني آه خارج از خواست مالكانشان، به ديگري دل بسته و با ايشان رابطه 
يعني همان دختران و يا زنان شوهرداري آه به عنوان غنيمت جنگي بين غازيان و » .اند مراد، زناني است آه در جنگ با آفار مسلمان شده«

ـ با تمام تلاشي آه حاآمان اسلامي براي در حكومت فعلي اسلامي در ايران، چون چنين جنگي موضوعيت نيافت . اند مجاهدين اسلام تقسيم شده
صدور اسلامشان به دارالكفر و دارالحرب عراق وديگر آشورها آردند ـ اين بلاياي اسلامي مستقيما بر سر زنان مسلمان و غير مسلمان 

  !ها روا شد قيرها و تخفيفشهروند ايران نازل شد و ايشان بودند آه حكم غنايم جنگي را يافتند و به ايشان تجاوزها شد و بر ايشان تح
مردان، از آن «: ي نظري يافته است شوند، زمينه هايي آه همگي به احكام اسلامي تعبير مي ي خيلي از نابرابري زمينه) ٣۴ش(ي بعد  در آيه

اين البته دليل » .ارنددهند، بر زنان تسلط د برتري داده است، و از آن جهت آه از مال خود نفقه مي] ديگر[جهت آه خدا بعضي را بر بعضي 
دهند، پس اجازه دارند بر ايشان مسلط باشند؛ چرا آه همسر اول محمد ـ خديجه ـ زن ثروتمندي  نارسايي است آه چون مردان به زنان نفقه مي

اش رهايي يابد و در واقع محمد با برخورداري از امكانات خديجه بود آه توانست از تلاش مع. آرده است  محمد را تامين مي بوده و زندگي
اش نوشته است، در اين رابطه  ابوالقاسم پاينده در پيشگفتاري آه بر قرآن فارسي. ي وقتش را به پياده آردن دين اسلام اختصاص دهد همه
فرصت آافي … غم معاش نداشت و براي تفكر در وضع موجود] ديگر[به برآت مال خديجه «محمد بيست ساله پس از ازدواج : نويسد مي
قرآن مجيد فارسي ، ابوالقاسم پاينده، چاپ خارج، انتشارات (» .برد شت و بيشتر اوقات خويش را در آوه و صحرا به خلوت و تفكر به سر ميدا

   )مهر و انتشارات نويد، مقدمه ص ز
ادن باشد، مرداني آه از زنانشان نفقه به بياني ديگر اگر مبنا نفقه د. تواند دليلي بر برتري بعضي بر بعضي ديگر باشد بنابراين نفقه دادن نمي

ي رفتاري زناني آه از شوهرانشان نفقه  بايد عينا در همان رابطه گيرند ـ مثل خود محمد ـ هيچ دليلي براي سلطه بر زنانشان ندارند و مي مي
شان  ي زندگي ارمند و آارگرند، و هزينهبا اين تفسير حقوقي، زناني آه آ. ي همسرانشان قرار گرفته و حقوقشان سلب شود گيرند، زير سلطه مي

و سلطه محدود . شوند گري خارج مي ي آنترل جنسي و سلطه آنند، يا از ارث و ميراث خانوادگي برخوردارند، از اين دايره را خود تامين مي
ذيريم آه در همين دستگاه اسلامي، آار در حتا اگر بپ. هاست تر از اين حرف اما داستان پيچيده. گيرند شود به زناني آه از مردانشان نفقه مي مي

  !تواند دليلي براي برتري و تسلط مردان باشد خانه و آار در بيرون از خانه ـ با چشم بستن بر دلايل جنسي ـ نوعي تقسيم آار است، نمي
نسي مردان بر زنان، اساسا يك فرمان اي نياز نيست تا پي ببريم آه ميدان تسلط مردان بر زنان، با تاآيد مشخص بر برتري ج به ذآاوت ويژه

آما اين آه در قرآن در رابطه با زناني آه درآمدي و يا . هايي است آه موضوعيت چنداني ندارد ي نفقه دادن هم از آن بهانه الهي است و بهانه
  .ان را به غارت ببريدي زنان، به ايشان تهمت زنا مزنيد تا اموالش شود آه براي تصاحب ثروت و مهريه پولي دارند، مطرح مي

پس زنان «: اي است آه براي مردان مسلمان، شرعا و عرفا نهادينه شده است ي بعدي، باز هم تاآيد بر آنترل جنسي زنان در دايره مرحله
 )٣۴ش(…» دارند شايسته، فرمانبردارند و در غيبتٍ شوي، غفيفند و فرمان خداي را نگاه مي

الوداع، به عنوان  شود آه محمد در بخشي از حجه ي اين آنترل جنسي زنان، همان حكمي صادر مي در ادامه هنوز تمام نشده است و  اين آيه
اندرز دهيد و از ] اند نه اين آه نافرماني آرده[و آن زنان را آه از نافرماني شان بيم داريد «: اش بر آن تاآيد آرده است ي سياسي نامه وصيت

 )٣۴ش(» .اگر فرمانبرداري آردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد. نخوابگاهشان دوري آنيد و بزنيدشا
تسلط مردان، عفت و نجابت، و : شود اين چنين تعريف مي» قرآن«ترين سند اسلامي يعني  ي آنترل جنسي اسلامي در مستندترين و اساسي دايره

ي حقوق مردان و در همين  چنين تقليل حقوق ايشان به نيمه  همدر صورت احتمال عدم فرمانبرداري، شكنجه و آزار جسمي و روحي زنان؛
  !ي چپ مرد آفريده شدن ي مرد و ساخته و پرداخته شده از اضافاتِ گل مرد انگاشتن، يا از دنده رابطه ايشان را نيمه

قصدم هم . ام عدد اين سوره دست چين آردهاي را آه در رابطه با آنترل جنسي زنان است، از ميان آيات مت لازم به تاآيد است آه من آيات ويژه
بلكه گشودن گرهي است آه براي خيلي از ما ايرانيان . ها نيست تفسير و يا به روال آار مذهبيونِ دمده و دفرمه و رفرميست، تاويل و توجيه آن

ها آه  ا خواننده و پژوهشگر ـ آن هم در اين حيطهچنان ناگشوده و ناشناخته مانده است و چون ما ايرانيان بيشترمان شنونده و گوينده هستيم، ت هم
دهد، الزامي چند صد باره  ي نظري رفتار مردان مسلمان ايراني را نشان مي زند ـ بررسي اين آتاب آه زمينه ها مي مان لطمه به آينده و زندگي

  !يابد مي
هاي شير و  اند، بجز جوي شان را انجام داده ده و دستورات دينيهاي اسلام را باور آر ي وعده  به مردان مسلمان آه همه۵٧ي  ي شماره در آيه

  «…عيب شوند و در آنجا صاحب زنان پاك و بي«آيند آه  شود آه به تملكشان در مي زناني نيز پيشكش مي» تا ابد در آنجا خواهند ماند«عسل آه 
نيست آه اين مومنان تصاحب و » عيب زنان پاك و بي«براي اي رساتر از آيات پيشين  اسلامي هموطنان ما ترجمه/لابد براي ذهن ايراني

 .آنند تصرفشان مي
 .نازل شده است» زنان«در مورد ] ي زنان سوره[اي نساء   آيه١٧۶ي  ي است آه در سوره»حقوق«اين چند جمله، تمامي 



 
 !ي روشنايي بيندازيم در ادامه نگاهي هم به سوره

  .ي قرآن هم هست  آيه دارد و بيست و چهارمين سوره۶۴در مدينه انشاء شده، . ن سوره گرفته شده استي سي و پنجم اي ي نور از آيه نام سوره
ي هميشگي لعلكم تذآرون و لعلكم  هاي قرآن، با همان قافيه اين سوره و ديگر سوره] احكام[ي اين سوره تاآيدي است بر واجب بودن  اولين آيه

زن و مرد «: ي دوم آمده است بعد از اين تاآيد مشخص، در همان بدو ورود به سوره، در آيه. ها لكماين گونه لع… تفقهون و لعلكم تعقلون و
تر بر زنان و مرداني آه متهمند خارج از روابط ديني با  بعد هم با اين حكم االله بر قساوت هرچه تمام» .بزنيد] شلاق[زناآار را هريك صد ضربه 

دچار ترحم ] دو متهم[و اگر به االله و روز قيامت ايمان داريد، مبادا در حكم االله نسبت به آن دو «:  استاند، تاآيد شده هم رفت و آمدي داشته
  )٢آيه (» .حضور داشته باشند] حتما[بايد آه به هنگام شكنجه آردنشان گروهي از مسلمان و مومنان ] البته[شويد، و 
تواند بجز زن زنا آار و يا مشرك را به همسري انتخاب  بدين گونه آه مرد زناآار نمي. زند ي بعدي انشاي حكم به نوعي آپارتايد پهلو مي مرحله

  .با مومنان حرام است] ازدواج زن و مرد زاني[آند، و اين 
شايد . را در آنار هم و در ارزشيابي مفهومي همرديف هم قرار داده است، بر من معلوم نيست» شرك و زنا«ي  اين آه چرا محمد دو واژه

خواسته است تاآيد آند آه شرك يا آفر هم عينا حكم همان زاني و زانيه را دارد و مشرآان را نيامده است آه به عقد شرعي و دائمي مومنان 
ي مومنان مجازات شوند، بازهم بر  حتما بايد در برابر چشمان همه] گناهكار در چشم اين مكتب[ي گناهكاران جنسي  آه چرا شكنجه اين. درآيند
شايد هم در ديدگاه . هايي منسوب به محمد يا خدا هست آه بايد آبروي مومنان را در هر شرايطي حفظ آرد  معلوم نيست، چرا آه در گفتهمن

هاي  خانواده. آند ي نور حكم مشرك را پيدا مي ي سوم سوره ي حمايت اين دين خارج شده، بر اساس آيه اساسا از حيطه» متهمين به زنا«محمد 
هاشان، تنها خواندن بخش نخست اين  ها و همسران مخفي علما در بيت نتي حتما به ياد دارند آه براي بانوان مسلمانِ حاجي بازاريس/مذهبي

حتا انجام عبادات براي . ي يوسف را بياموزند هم چنين تاآيد شده است آه زنان مسلمان نبايد سوره. سوره به عنوان تكليف مذهبي تاآيد شده است
ي آتبي و شفاهي صاحبان و اربابان و آقايان ايشان قابل پذيرش  هاي اين مومنين، جز با اجازه مسران، دختران و خواهران و آلا متعلقهزنان، ه

  .نيست و اگر هم اين بانوان، بر خلاف ميل مالكينشان به عباداتي پرداختند، از سوي االله از ايشان پذيرفته نخواهد شد
ي او  و بدون اجازه. نپذيرند] و از او[ي واجب نگيرد و اگر گرفت گناهكار است  ي او، جز روزه ه بدون اجازهحق شوهر بر زن آن است آ«
بي اجازه بيرون نرود و اگر ] مرد[ي او  و از خانه. از زن است] آن[اگر داد ثوابش از شوهر و گناه . چيزي از مال او را به آسان ندهد] مرد[

الفصاحه، آلمات قصار محمد  نهج(» !او را لعنت آنند، تا توبه آند يا بازگردد؛ اگر چه شوهرش ستمگر باشدرفت خداوند و فرشتگان غضب، 
 (۴۴۶ تا ۴۴۵، صص ١٣٨٨  شماره

گذارند و در خلوت و تنهايي  شان را در معرض تماشا نمي ي نور هم ـ چون معمولا زني و يا مردي ـ روابط غيرتشكيلاتي ي بعد سوره در چند آيه
شود آه لازم نيست حتما چهار شاهد عادل  پردازند، روشي به صاحبان اين زنان از طرف قرآن آموزش داده مي بدور از اغيار به اين آار ميو 

مرد بر زناي اين زنان شهادت بدهند، بلكه اگر يك شاهد هم چهار بار سوگند ياد آند، حكم همان چهار شاهد مرد عادل را خواهد داشت و زن و 
البته در اين . ي نور شده در برابر چشمان مردم شكنجه و سنگسار خواهند شد ي دوم سوره تهم با اين سوگند چهار باره، مشمول حكم آيهمرد م

گويد، حد از او برداشته  اگر زني چهار بار سوگند بخورد آه مرد دروغ مي«: ميان ارفاقي هم براي زنان متهم در نظر گرفته شده است آه
هايي را تنها با اتهام، بدون شاهد، بدون دادگاه و بدون دليل  توان انسان چگونه مي: رسد اين است  اين رابطه پرسشي آه به ذهن ميدر» .شود مي

لابد خود . هاي فجيع از زندگي محروم آرد و سنگسارشان آرد مشخصي، در برابر ديدگان هراسان ديگر شهروندان، اين گونه و با اين شيوه
  !!!دانند علما بهتر مي

  .اي است به داستان افك و تهمتي آه بر عايشه همسر پيغمبر زده شده است ي اين آيات اشاره در ادامه
 
 


